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  پيشگفتار
هايي كه  جلد گفته شد، قرار بر اين است كه برگردان متن همانگونه كه در پيشگفتار نخستين

. عمدتاً بر آنها متكي است، مجـزا منتشـر شـود   .] و - چهار تا يك جلدهاي[ مطالب توصيف
يف مطالـب بـا جلـد    توص ـ. هاست عبارت از همين متن ،اين مجموعه ششمو  پنجمجلدهاي 
بخش تقسيم شـده كـه بـا ارقـام رمـي       35اين توصيف در مجموع، به . يابد خاتمه مي چهارم
به همين . شوند مي آورده عربي ارقام با ترتيب به خود نوبة به گذاري و هريك از متن ها شماره

ن در وترتيـب مت ـ . گيرنـد  ارقـام رمـي و عربـي صـورت مـي     ارجاع بـه  ها نيز با  قول دليل، نقل
اي از موارد، با  ها در توصيف مطالب است، اما در پاره مجموع، براساس ترتيب آمدن بخش

آيند كه به دلايل تاريخي  عنوان مشتركي مي ذيل نومت اين ،مطالب مند نظام نظر به پيوستگي
ترتيـب مطالـب در   . شـود  و ترتيب رويدادها در توصيف مطالب به آنهـا مجـزا پرداختـه مـي    

ترتيب مطالـب در  . ن در توصيف مطالب يكي نيستوها نيز با ترتيب نقل مت هريك از بخش
معاني را مراعات كند؛ هرچند گاهي صرفاً برآمده  و محتوا تر كلي پيوستگي پي آن است كه
كنـد، بلكـه    ها نيز همواره از شـاكلة مشـابهي پيـروي نمـي     بندي بخش تقسيم. از تداعي است

در مـواردي كـه   . هاي كلامي نقاط ثقلي را معلوم سـازد  كوشد به فراخور هريك از نظام مي
هـايي نيـز آورده    مطالب مورد استناد غلبه دارند، همچون آراي أبوالهذيل و نظاّم، زيرعنـوان 

نحـو كلـي و اجمـالي توصـيف      را صـرفاً بـه   تر ي جزئيها بخشنيز ها  اين زيرعنوان. اند شده
ن تـا  وشود، پيش از آوردن مت ـ منفرد پرداخته مياي  گونه در آنجا كه به متكلّمان به. كنند مي

شماره، بلكه با  با نه سياهه آثار اين. آثار آنها ذكر شده استاز  اي هآنجا كه ميسر بوده، سياه
ني كـه  وموجـب شـد مت ـ   مجلدات از هريك انتشار ميان فاصلة زماني. شوند عنوانشان نقل مي
هايي  ذيل شمارهبتوانند تنها  -اثر أبومعين نسفي ، تبصرة الأدلّهمثلاً از  -شدند  تازه علاوه مي

منظور از حروف بزرگ استفاده كرده تا با  نگارنده بدين. را دارند Aآورده شوند كه عنوان 
  ).پس از اين. نك(، اشتباه نشود است ن آمدهوحروف كوچك الفبا كه در داخل مت

ويـژه از   يـن مجموعـه بـه   ا. تلقـي كـرد  » كتـابي بـراي قرائـت   «ن را نبايد ومجموعة اين مت
مـان  تواند چنين ادعايي داشته باشد كه عمدة اين شـواهد از آثـار اصـلي متكلّ    جهت نمي آن

. دارنـد  عرضـه مـي  كوتاهي را نگارانة  هاي نحله قول نقلتنها اند، بلكه  موردنظر برگرفته نشده
به . استه شوداز سنگيني بار توصيف مطالب كبا آوردن آنها مقصود صرفاً اين بوده است كه 

ن ومت ـ اين علاوه، به. شوند خوانده مطالب توصيف ن همراه باودليل، بجاست كه اين مت همين
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در . اختصار به آنها استناد شده است اند، بلكه صرفاً به تفصيل بيان نشده در توصيف مطالب به
انـد، بـا    هن كه براساس پيوستگي معنا به آنها تقسيم شدوهاي مت اين استناد به هريك از بخش

شـود،   ن به آن پرداختـه مـي  ومدد اين مت محتوايي كه به. شود حروف كوچك الفبا اشاره مي
اند كه تمامي متوني كه مستقيماً با آنها شباهت دارند و همچنين، توضـيحات   چندان پراكنده

تري چاپ  با حروف كوچك كه اند دهمآ يل هر متنهايي ذ شناختي و محتوايي در شرح زبان
منـد   كه مطالبي براي مقايسه كه متن موردنظر را در پيوند با چارچوب نظـام  د؛ درحاليان شده

ايـن  . انـد  هـاي توصـيف مطالـب آورده شـده     دهند، صـرفاً در پانوشـت   تري قرار مي گسترده
آنهـا نيـز   معناست كه در شرح يك متن، تنهـا در مـوارد نـادري بـه متـون ديگـري كـه         بدان

خود بهتر خواهد بـود   پس از اتمام كل اثر خودبه. اده شده است، ارجاع داند برگردانده شده
 چهارمها قرار است در جلد  اين فهرست. يابي پيدا كنيم ها به مطالب راه كه از طريق فهرست

  ]..و -اند  منتقل شده ششم جلد پايان به ها فهرست اين تمامي فارسي در برگردان[آورده شود 
. تـر باشـد   اند تا استفاده از آنها آسان كر دو نسخه نقل شدهنگارانه با ذ برخي از آثار نحله

مدنظر  ،قول دو نسخه در نقل يك از اين توان بعداً دريافت كه كدام شناسي نهايي مي از كتاب
به تفاوت . عجالتاً خواننده بايد با فهمي كه خودش از مطالب دارد، كار را پيش برد. اند بوده

شود كه قرائت درست از همان آغاز معلـوم   تذكر داده مي ها تنها هنگامي هريك از تصحيح
هـاي مختلـف در صـورتي كـه لازم نباشـد       هـا و نيـز پيشـنهادهاي قرائـت     به تصـحيح . نباشد

آنچه در متن بين دو . شود نحو مستقيم در پانوشتي اشاره مي تفصيل دليل آنها ذكر شود، به به
. بهتر به برگردان متن اصلي افزوده شده اسـت پرانتز قرار گرفته، از جانب نگارنده براي فهم 

پيشـنهاد   > < بـا . رويـيم  هـاي مشـابه روبـه    هـايي از نقـل   هـا بـا افـزوده    در مقابل، در كروشـه 
در خصوص اختصارها نگارنـده بـه فهرسـت    . اند هايي بر اصل متن عربي آورده شده افزوده

رگردان فارسي در آغـاز  كه اين فهرست در ب[دهد  موقت آمده در آغاز جلد اول ارجاع مي
جـاي داده و  نيـز  شناسـي   اين اختصارها بعدها مجموعـاً در كتـاب  ]. .و -است هر جلد آمده 

  .1شوند مي شاييرمزگ
                                                                                                                   

هاي جديد و دراختيـارنبودن هريـك از مجلـدات     دليل پيداشدن متن ها به گذاري با توجه به تغييرات مكرر در شماره. 1
هـايي   اي از مـوارد شـماره   ر تحقيق، متأسفانه در توصيف مطالب در پـاره شدن آنها د زمان طولاني پذيرفته در مدت

رو، نگارنـده از خواننـدگان درخواسـت دارد تـا اصـلاحات و       از ايـن . انـد  خورند كه نادرسـت  چشم مي همچنان به
در برگردان فارسي، ايـن اصـلاحات و ملحقـات در خـود مـتن      [را مورد توجه قرار دهند  4ملحقات آمده در جلد 

  .و -ريك از مجلدات اعمال شده است ه



 
  
  

  درآمد
يـاد پروفسـور يـوزف     ، اثر سـترگ زنـده  »كلام و جامعه«مجموعة  چهارمتا  يكممجلدات با 
هاي دوم و  هاي كلامي در سده يشهاس، مطالب تفصيلي او دربارة پيدايش و تحولات اند فان

در جلد يك گفتـه   در پيشگفتار ويراستار علميهمانگونه كه . رسند سوم هجري به پايان مي
رويكرد اين پژوهشگر و نگارنده در پرداختن به مباحث كلامـي ايـن دو سـده از چنـد     شد، 

بـا دقتـي    ،هـا  گفتن كلي دربـارة آراي نحلـه   جاي سخن نخست آنكه او به. جهت بديع است
علاوه، او ايـن   به. كوشد تا انتساب اين آرا به هريك از متكلّمان را معلوم سازد زدني مي مثال

رو، گفتگو و مـراودة آنهـا را    بيند و از اين انديشي و گفتگو با يكديگر مي متكلّمان را در هم
دهـد؛   گانة عراق، شام، مصر، حجاز و شرق ايران مبنـا قـرار مـي    هاي پنج در هريك از حوزه

. دهـد  ها را در پيوند با حوزة خود نيز مورد توجه قرار مـي  ترتيب كه آراي افراد و نحله بدين
 ،گانه در بخـش دوم جلـد چهـارم    هاي پنج نگارنده پس از بررسي تاريخي اين آرا در حوزه

هـا و آراي متكلّمـان ايـن دوره در خصـوص      هبنـدي انديش ـ  نحو موضوعي بـه جمـع   اينك به
البته بايد توجه داشت كه اين توصيف موضـوعي آرا مربـوط   . پردازد موضوعات كلامي مي

اي از  هاي بعد در پـاره  به دو سدة مورد نظر نگارنده در تدوين اين مجموعه است و در سده
هـاي   مـي بـا انديشـه   ويـژه، مواجهـة آراي كلا   ؛ بـه موارد تحولات بسياري را طي كرده است

دهي به انديشة عالم اسلامي ايفا كردنـد،   هاي بعد نقش مهمي را در شكل فلسفي كه در سده
از . آوري متكلّمـان بـا موضـوعات تـأثير بسـزايي گذاشـت       بر فهم اين آرا و نيـز نحـوة روي  

، آمـده اسـت   چهارممند اين آرا در جلد  بندي نظام توان توصيفي را كه در جمع رو، نمي اين
  .هاي بعد تعميم داد به سده

شود، پيوندي است كه او ميـان   ويژگي مهم ديگري كه در رويكرد نگارنده ملاحظه مي
اي را در  هاي تـازه  تواند افق اين رويكرد مي. سازد آراي كلامي و تحولات جامعه برقرار مي

طـولاني   در مسـير  نهـاي نخسـتي   منزلـة گـام   هاي كلامي بگشايد و در اين زمينه، بـه  پژوهش
خـوبي   اش بـه  آنچه در اين توصـيف جـاي خـالي   . اند كه در پيش است يهاي فراوان پژوهش

ها در طول حيـات   شود، درك ضرورت توجه به تطورات آراي متكلّمان و نحله مشاهده مي
ــه   ــان و نحل ــا ديگــر عالم ــا و روياروشدنشــان ب ــن . هاســت آنه ــة پژوهشــي در اي ــاره،  لازم ب

هـا و   گيـري و صـدور ايـن آرا نـزد ايـن افـراد و نحلـه        تـر شـكل   قدراختيارداشتن تاريخ دقي
 ،پيداسـت كـه در بسـياري از مـوارد    . لحاظ تاريخي است آوردن ترتيب دقيق آنها به دست به



 هاي دوم و سوم هجري ب     كلام و جامعه در سده

اي نبـوده اسـت كـه چنـين اطلاعـاتي را در اختيـار        گونـه  نحوة نقل آرا در سنّت كلامـي بـه  
شـويم كـه بـا     رو مـي  اي روبـه  از فرد يـا نحلـه   رو، گاه ما با آرايي از اين. پژوهشگر قرار دهد

مربـوط بـه   يك از آنهـا   آنكه بتوانيم معلوم سازيم كدام يكديگر تفاوت يا تخالف دارند؛ بي
  .اند تر يا بعدتر بوده زماني پيش

اين مجموعه  ششمو  پنجمهمانگونه كه در پيشگفتار كتاب حاضر اشاره شده، جلدهاي 
مـورد اسـتفاده   مكـرر  اختصاص يافته كه در چهار جلد پيشـين   هايي به برگردان آلماني متن

اند و براي پرهيز از اطاله، با ذكر دقيق منبع و قطعات متن كه با حروف كوچـك   قرار گرفته
شـده در   قابل ذكر اسـت كـه منـابع فـراوان ديگـر اسـتفاده      . اند اند، آمده الفبا از هم سوا شده

د اين مجلدات و نيـز در فهرسـت منـابع معرفـي     هاي خو مجلدات يكم تا چهارم در پانوشت
رساند تا بتواند با  نظير است، به خواننده مدد مي اين شيوة ارجاع كه در نوع خود كم. اند شده

جالـب  . تـر دنبـال كنـد    نخسـت را دقيـق  جلد مطالب آمده در توصيف چهار  ،رجوع به آنها
ا گـردآوري و گـزينش كـرده و بـه     ها ر گفتة خود نگارنده، او ابتدا اين متن اينجاست كه به

توجه به خود اين برگـردان آلمـاني   . برگردان دقيق آنها به زبان آلماني اهتمام ورزيده است
اي از مـوارد، فهـم    تواند بسـيار آموزنـده باشـد، زيـرا در پـاره      مي ،در قياس با عبارات عربي

هجـري  وم و سـوم  هـاي د  عمومي كنوني خواننده از اصطلاحات يا عبارات با آنچه در سده
 ،بجاســت در طــرح ديگــري. شــود متــداول بــوده، فاصــله دارد و گــاهي مــورد شــگفتي مــي

دقت به فارسي برگردانده شوند و سپس، اين برگردان و مـتن عربـي    ها به روزگاري اين متن
هـاي برگـردان آلمـاني خـود را آشـكار       روي هم منتشر گردند تا ظرافـت  در صفحاتي روبه

اي از موارد، توضيحات و  شده به آلماني در پاره هاي برگردانده ل اين متننگارنده ذي. سازند
  .تواند براي پژوهشگران بسيار مفيد باشد كه ميتنبيهاتي دارد 

مـوازات ترجمـة آن بـه فارسـي صـورت       برگردان انگليسي اين مجموعـه كـه تقريبـاً بـه    
سـد دراختيـارقرارگرفتن   ر نظـر مـي   ، اما بـه ستا گرفت، به چهار جلد پيشين بسنده كرده مي

از اين جهت براي پژوهشگران حائز اهميـت باشـد    ششمو  پنجمجلدهاي برگردان انگليسي 
با رويكرد و  ،هاي تفصيلي نگارنده هاي برگزيده و توصيف توانند در مقايسة اين متن كه مي

  .اند شيوة كار علمي او بيشتر آشنا شوند و از اين جهت، آموزنده
هاي خاص خود را داشـته   ن جلد نيز همانند مجلدات پيشين، دشواريبرگردان فارسي اي

هاي اصلي آمده در اين جلد، كاري بسيار پرزحمت بود، زيرا برخي از  پيداكردن متن. است
. ها و مخازن كشور موجـود نبودنـد   نسخي كه نگارنده به آنها تكيه كرده است، در كتابخانه

 د
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بنـدي   علاوه، تقسـيم  به. به خود اختصاص دادرا ي زمان زياد جستجو و يافتن اين نسخ، مدت
هـا بـا حـروف كوچـك الفبـا       گذاري اين تقسـيم  نشانهمتن عربي در مقايسه با متن آلماني و 

اي نبـود و نيـاز بـه دقـت فراوانـي       همواره كار ساده ،دليل تفاوت در آغاز و انجام عبارات به
بـرداري   رسيد و اميد است كه مورد بهـره اما در نهايت، با تلاش پيگيرانه به سرانجام . داشت

هاي متعددي كه براي اين  همانگونه كه در پيشگفتار آمده، فهرست. پژوهشگران قرار گيرد
ايـن  . كننـد  گيري از مطالب اين كتاب، نقش مهمـي ايفـا مـي    اند، در بهره مجموعه تهيه شده

اند، اما با  چهارم درج شدهپايان جلد ها كه حجم بسيار بالايي دارند، در متن آلماني  فهرست
ها آمده، پس از  در اين فهرستنيز  ششمو  پنجمتوجه به اينكه ارجاعات مربوط به جلدهاي 

اند و بـه يـاري خـدا بـا      منتقل شدهششم به انتهاي جلد  ،تأمل و مشورت در برگردان فارسي
  . در اختيار قرار خواهند گرفت ششمانتشار جلد 

ه كرده كه با پيداشدن منابع ديگر و نيـز ضـرورت اصـلاحاتي    نگارنده در پيشگفتار اشار
آورده  چهـارم عنوان اصلاحات و ملحقات در پايان جلـد   در مجلدات پيشين، صفحاتي را به

هـا اعمـال    در برگردان فارسي، اين اصـلاحات و ملحقـات در داخـل هريـك از مـتن     . است
ه در ايـن جلـد نيـز ملاحظـه     طبيعي است با توجه به حجم گسترده و دقـت كـار ك ـ   .اند شده
ه شـود كـه اميـدواريم    ديـد هـايي   رغم اهتمام ما ممكن است در مواردي كاسـتي  شود، به مي

هـاي بعـد    مند با تذكرات خود، ما را در بهبود اين كار در چـاپ  و علاقهفاضل هاي  خواننده
  .ياري فرمايند

كـه در   زاده نـده خـانم زينـب فرخ  ويـژه، سـركار    اندركار اين جلد به از همكاران دست
 احمدي محمدحسين آقايجناب اند و نيز  اي داشته تمامي مراحل اين كار، همراهي مجدانه

كـه   آقاي وحيد احمديجناب كه در يافتن اين منابع كوششي بليغ داشتند و نيز از موسوي 
اند،  اي داشته در جستجو و گردآوري نسخ الكترونيك برخي از اين منابع، همكاري پيگيرانه

بابـت   كوشـه  آقـاي دكتـر سـيدامير   سپاس خود را از جنـاب   علاوه، به .سيار سپاسگزاريمب
در نهايـت، از مـديريت محتـرم    . داريم اي از عبارات فرانسوي در متن ابراز مي برگردان پاره

هـا   دانشگاه اديان و مذاهب قم و نيز مديريت انتشارات ايـن دانشـگاه كـه در طـي ايـن سـال      
  .نماييم اند، صميمانه تشكر مي كرده يصبورانه با ما همراه

  ويراستار علمي و مترجم            
  سيد محمدرضا بهشتي            
  1403تابستان                  
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I .شام  
  :سس 11، 230، فضل الاعتزالقاضي عبدالجبار، . 1

  .)است كرده نقل جشَمي حاكم اين متن را از طريق سس 9، 25، طبقات المعتزلهدر  مرتضي ابن(
»a بي قالعلي الرَّ روي عن أبيانّ: حْندعمر بن عبدالعزيز اذ جاءه ي لَع بالبـاب  : اب فقالالبو

 نظر اليـه فيمـا بينـه و   عا به، فَدفَ .تمْخَ بلا 1‘الي عمر بن عبدالعزيز’عنوانه . معه طومار رجلٌ
مـن هـذا    اسمعوا: قال. لثمن الثُّ ريباًحتي اذا كان قَ عجر فسه، حتي اتي الي آخره، ثمبين نَ

دركت مـن  ك اَانّ !اعلم يا عمر !تما كد رت وظَنَ و !تدما ك ابصرت يا عمر و’ b  !الموضع
 لا تسمع صوتاً و. فتتبع ت بين الاموات، لا تري اثراً، فيا ميعافياً او رسماً. باليا لقاًالاسلام خ

لا  م، واخيف العالم فـلا يـتكلّ   ، وةالبدعهرت ظَ ، والـف  1ةنّالسميتت اُ ،فتنتفع، قد خفي عليك
فطن الجاهل فيسألي‘.  

c و بما نَربما هلكت بالامام و[ بالامام ةجت الامالامـامين انـت  فان .2]ر فـان االله   !ظر اي
مـن   فهذا امـام هـدي و  ). أنبيـاء سورة  73آية ( ‘يهدون بأمرنا ةائمم جعلناه و’[ :تعالي يقول

سـورة   41آيـة  ( ‘الي الناّر دعونَي م ائمةجعلناه و’: فقال تعالي 2]اما الآخر اتبّعه شريكان، و
 ةعاار، هـم الـد  الي النّ ةعالكن الد و .3ه احديتبعلا ارالي النّ داعياًيا عمر لن تجد  و. )قصص

  ).سورة نور 34آية ( ‘قينللمتّ ةموعظ ذين خلوا من قبلكم، ومثل الّ’الي معاصي االله، فهذا 
d او قضيعلي ما  بيب، او يعذّاو يصنع ما يعيعيب ما صنع  يا عمر حكيماً فهل وجدت ،

 ، ام هـل وجـدت  5نهع دصثم ي 4الهديدا يدعو الي سي ب عليه، ام هل وجدتيقضي ما يعذّ

                                                                                                                   
  .توجه كنيد كه براي او هيچ عنواني نيامده است. كه مخاطب را مطابق لفظ آورده است متن مدعي است. 1
 طَفـئ ؛ طَفئ أمر السـنّه : كنـد  تكيه مي 12، 25، طبقات المعتزلهمرتضي،  نگارنده در اينجا بر قرائت آمده نزد ابن. الف 1

كتاب تر آمده در چاپ  گارنده، تعبير تفصيليناز ديدگاه . كه ذيلاً خواهد آمد ظَهرَتواژة مقابل خوبي است براي 
آمـده و بـودنش را    خَفياست كـه   طَفئصرفاً قرائت اشتباهي از  ، امُيتَت السنّهعليك د خَفيقَ، يعني فضل الاعتزال
لحـاظ   لحـاظ زبـاني مـبهم و بـه     در نتيجة اين قرائـت، عبـارت بـه   . اي است كه ذيلاً آورده شده است مرهون تكمله

  .ناخرسندكننده است خطابي،
  .طبقات المعتزله، مرتضي ابنشده براساس  تكميل. 2
  .بيشتر آمده است با تفصيلي اندك طبقات المعتزله، مرتضي نزد ابن. 3
عنوان وصـفي بـراي    كه نزد قاضي عبدالجبار آمده و به سيداًبرخلاف  طبقات المعتزلهمرتضي،  رأي با ابن نگارنده هم. 4

  .خواند مي راشداً، )سورة هود 87بنگريد به آية (كر شده است در قرآن ذ وندخدا
  .آورده است» كند با آن به گمراهي راهبري مي«، يعني يضلُّّ عنه، يصد عنهجاي  به طبقات المعتزله، مرتضي ابن. 5

1 

2 



 شام     2

 ـ  صادقاً ، ام هل وجدتةاعبهم علي الطّ، او يعذّةاقفوق الطّف العباد يكلّ رحيماً اس يحمـل النّ
م بيـنهم،  ظالُالتّ لم واس علي الظّيحمل النّ عادلاً كاذب بينهم، ام هل وجدتالتّ علي الكذب و

  .بالعمي عنه عمي ، وكفي ببيان هذا بياناً
e فكل ما 6ما كان ذلك قديماً ةالعام و ةلا يغررك ما نال من البلاء الاتقياء في الخاص و ،

يحدث من الزلازل يزلزل االله به عباده ليختبرهم، فما ينجو منهم الا القليـل، فـلا تنظـر الـي     
  .السلام و. 7اعلم انه لا ينبغي للبصير ان ينقاد للعمي اولئك و

f فقال له غيلان‘اعني علي ما انا فيه اعانك االله’: به، فقالفدعا عمر غيلان، فأتي  قال ، :
 ـ ’: ينادي عليها فكان يبيعها و) فولاه( ‘رد الظالم ولِّني بيع الخزائن، و’ ، ههلم الي متـاع الخون

سـنته،   في امته، بغيـر سـيرته و   )ص(من خلف الرسول) متاع(، تعالوا الي ههلم الي متاع الظلم
 g ، ‘قيمتها ثلاثون الف درهم، قد ائتكل بعضـها ’جوارب خزَّ،  - ،‘يهحتي كان فيما نادي عل

هـدي، و هـذا يأتكـل، و النـاس      همن يعذرني، ممن يزعم ان هؤلاء كانوا أئم ـ’: فقال غيلان
االله  يعيب أبائي و اري هذا يعيبني و’: هشام بن عبدالملك فقال) به(، قال فمر ‘يموتون جوعاً

  .‘جليهر لو ظفرت به لأقطعن يديه و
h فارسـل  ، فبلغ ذلك هشاماًهصاحبه صالح الي ارميني لي هشام، خرج غيلان و فلما و ،

  .صالح، فحبسهما في السجن ليقتلهما فجيء به و 8في طلبه
i الشدائد التي كانـت علـي    البلاء، و ةيصبره بشد فكتب الي غيلان بعض اخوانه، يعزيه و

 ، وةمن يريـد الحيـا   ةتقوي االله، فان تقوي االله حيااوصيك ب k  :، فاجابه غيلان، فقالهالصحاب
 ، اياك من المتقين و / ، فكيف نترك ذلك الي غيره، نسال االله ان يجعلناةمن يريد النجا ةنجا

l بلائهم فـي ذلـك الزمـان، علـي المتقـين       ةلشد )ص(االله المتقين مع رسول ةكتبت تذكر فضيل  
   ، الـبلاء مثـل الـذي اصـابهم    ) مـن (مـن يصـيبه    من يبلغ فضائلهم و في هذا الزمان، تقول و

m )ان االله : ، فاعرفه ثم احمداالله عليـه )شاءاالله سأبين لك فيما بين الزمانين، مما لا تنكره ان و
كـان ذلـك بـلاء علـم لـيس معـه        بالقرآن المجيـد، و  )ص(دتعالي، ابتلي العباد في زمن محم  

يعلمهم  مع القرآن، و ه، بلاء رحم)ص(االله م برسولابتلاه جهل من اوله الا قليل من المنافقين، و
 ـ  بين لهم مع بيان القرآن، فكان ذلك الزمان بلاء علم و مع علم القرآن، و   عفـو   ، وهبـلاء توب

 ـيل’) ابـتلاهم بـذلك   و(ة الحج ـ رسوله بالظهور و الرحمان، يؤيد االله ومن  هل ـك مـن ه    ك لَ
عوةنن بي ، يحي من حي عـن بي    نحـوك خُلقـت فـي     انـك و  و) سـورة أنفـال   42 آيـة ( ‘ةن

                                                                                                                   
  .نگارنده در خصوص اين ترجمه چندان مطمئن نيست. 6
  .است خوانده بالعمى، للعمىجاي  نگارنده به. 7
  .خوانده است بهلَفي طَ، ماهِبِلَفي طَجاي  به طبقات المعتزله، مرتضي سخن با ابن نگارنده هم. 8
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الا ) لبس لا بيـان معـه   و(لا هدي معها  ةضلال زمن ابتلي االله العباد فيه بجهل لا علم معه، و
  .قليل

n و قعدوا بكل صراط يوعدون، و يصدون عن سبيل االله مـن  ’ ةفاجتمع العباد علي الهلك
بغيـر اسـمائهم، و اجتمعـت مـنهم عليـه      و سموا الدين و اهل الـدين   9‘آمن و يبغونها عوجا

علـي   ة، و مع ذلك فحجج ـهيسير ة، فليس يلتفت ملتفت الا الي ضال مضل، الا فرقةالجماع
و عزيتني و قد اصبت لو كنت تهنيني، لاني كلما  o ، و لهم الويل الطويل، هاهل الباطل ظاهر

ذين الّ نّأفك p  ،ةلرحما وة ، فرجها عني ما كنت فيها من السعةعارضني من ضيق البلاء غص
و تبـرأ  ’لو عاينوا سبيلهم، لعرفـوا مـا جهلـوا    ) سورة حجر 72آية (هم في سكرتهم يعمهون 

و قال الذين اتبعوا لـو ان  . وا العذاب و تقطعت بهم الاسبابأذين اتبعوا، و رذين اتبعوا من الّالّ
  .)هسورة بقر 167تا  166 اتآي( ‘فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا هلنا كر
q كيف : ارجلهما، ثم قال لغيلان ، فقطع ايديهما وفاخرجه هشام و اخرج معه صالحاً: قال

ثم عطش صالح، فاستسقي  r ) لعن االله من فعل بي هذا(تري ما صنع ربك بك؟ فقال غيلان 
فالتفت الي صـالح   10)؟( ديدلانسقيكم حتي تشربوا من الص: له غيلان، فقال بعض اهل الشام

لعمري لـئن   ، و11ومقّزعم هؤلاء انهم لا يسقوننا حتي نشرب من الزّ! يا صالح: قالو  مبتسماً
من عذاب االله، و لـئن   ةقوا، ان الذي نحن فيه ليسير في جنب ما نصير اليه بعد ساعكانوا صد
من روح االله، فاصـبر   ةليسير في جنب ما نصير اليه بعد ساع / بوا، ان الذي نحن فيهكانوا كذّ
: فصلي عليه، ثـم اقبـل يقـول    12ةفحرفه غيلان الي القبل ،ثم انه مات قبل غيلان s . يا صالح

قاتلهم االله كم من حق قد اماتوه، و كم من باطل قد احيوه، و كم من ذليل في دين االله اعزوه، 
  .و كم من عزيز في دين االله اذلوه

t لنـاس حولـه و   يدي غيلان و رجليه، و اطلقت لسانه، فقـد بكـي ا   قطعت’: فقيل لهشام
فقال لا . أخرج لسانك: فقيل له u ، فارسل اليه يقطع لسانه، ‘نبههم علي ما كانوا غافلين عنه
  .»!فمات رحمه االله v استخرج لسانه فقطعوه،  اعين علي نفسي، فكسر فكيه و

                                                                                                                   

عنـوان سـخن شُـعيب     بـه (» ...لا تقعـدوا  «: سورة أعراف كه البته در آنجا به صيغة نهي بيان شده است 86مطابق با آية . 9
  ).پيامبر

  .سورة ابراهيم 16بنگريد به آية . 10
اي را از خـود   شايد مقصود اين باشد كه شـيره . گنهكاران در دوزخ است خوراك ،ومدرخت بدبوي زقّ! چنين اين. 11

  .آورده است قوّمزّال، الصديدجاي  نيز بهپيش مرتضي در عبارت  ابن. كند تراوش مي
مرتضـي   ابن. اند ودهكرده بقطع را كه دست و پاي غيلان فراموش كرده است ظاهراً نگارندة اين حكايت ! چنين اين. 12

  .ورده استاين جمله را نيا
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نـام كامـل   . ص 133، 1در خصوص تفسير و درجاگذاري اين متن، بنگريـد بـه ج   
، حسـين  )a( دهـد  عبدالجبار اين سخنان را به او ارجاع مي أبوعلي رحبي كه قاضي

او در واسـط  . انـد  دانسته بن قيس رحبي بوده است و عموماً او را راوي نامعتبري مي
بنورحبـه كـه أبـوعلي بـه آن     . شته استو به نيمة نخست سدة دوم تعلق دا هزيست مي

مـداني نيـز   ي نسـبت او اله سـمعان نـزد  . اي در جنوب عربستان بود تعلق داشت، قبيله
مالك بن طوق در كنـار رودخانـة    حبةاگر سمعاني او را به مكان ر. ذكر شده است

، )آورد جاي رحبي، رحبي مـي  و به همين دليل، نامش را به(سازد  فرات منتسب مي
زيسـته و ايـن    مالك بـن طـوق در زمـان مـأمون مـي     . پريشانه است اين انتساب زمان

). ، ذيـل همـين دخـل   EI1 III 1189 a(نـامي ديگـر داشـته اسـت      مكـان پـيش از او  
اند كه نام راوي ما شايد نه حسين، بلكـه حـنَش بـوده كـه نـامي       دانسته علاوه، مي به

-Y. Abdallah, Die Personennamen in al(مخـتص بـه جنـوب عربسـتان اسـت      

Hamdānī’s al-Iklīl 46 طــور كلــي،    ؛ بــهMarín in: COA 3/1982-4/51ff.  و  
Schneider in: SI 73/1991/137ff. .(حشلَ، به بنگريد ،در خصوص اوتاريخ واسط ب ،

  ، 1، ج تــاريخ كبيــرســس؛ بخــاري،  1، 90، 6، ج أنســابســس؛ ســمعاني،  8، 99
ــن2892، ش 393، 2جــزء  ــان،  ؛ اب بــروحينح ــي،  10، 242، 1، ج مج ســس؛ عقيل
تهـذيب  حجـر عسـقلاني،    ؛ ابـن 2043، ش ميـزان ؛ 295ص، ش  247، 1، ج ضعفاء
  .623ص، ش  364، 2، ج التّهذيب

   ؛، اثـر نگارنـده  Anfänge 180, Anm. 3، بنگريد بـه مطالـب آمـده در    fدر خصوص 
  محــرك آغــازين مــاجرا صــرفاً عمــر دوم اســت و از غــيلان  ،در ايــن متــون مشــابه

ز نامـه بـا تعبيـر متـداول توصـيه بـه تقـوا آغـا        : kدر خصوص  -. شود نامي برده نمي
شواهدي از اين تعبير تاكنون بيشتر . شود، اما در اينجا تفصيل كمتري يافته است مي

توان بر ايـن اسـاس،    آيا مي). صص 14، 1بنگريد به ج (در متون عراقي آمده است 
اي كه غيلان بـراي   شايد در نامه o -خاستگاه عراقي اين حكايت را نتيجه گرفت؟ 

، سـطر آخـر سـس ضـبط     65، تعازيد مبرّد، نويسد، آمده كه نز تسلاي دوستي مي
  .شده است

ايـن  مصـحح  سـخن بـا    نگارنده مطمئن نيست كه آيا بايد لزوماً هـم : pدر خصوص 
در ابتـداي گـزارة شـرطي غيـر واقـع زيـر نيـز         كانَفَبخواند؟ تعبيـر   فكأنَّعبارت را 

عـوا مـن   و تبرأ الـّذين اتب ’و ... فكَأنّ الذّين هم في سكرتهم يعمهون « :ممكن است
، اند سورة بقره كه در متن نقل شده 167 و 166 اتدر هرحال، آي. »‘... الذّين اتبعوا

د؛ حال آنكـه در قـرآن چنـين    نكن اي غير واقع پيدا مي حسب سياق عبارت، صبغه به
اي دربـارة رفتـار انسـان     آمده و دربردارندة گزاره اذدر آنجا ابتداي جمله با . نيست

وضـوح   اين رابطه هرچند در اينجا بـه . معنايي مستقبل دارددر روز قيامت است كه 

5 



 I     5متن 

 ـعـت بِ قطّتَ«عبـارت  . بيان نشده، اما احتمـالاً ذيـل ايـن عبـارت مـراد شـده اسـت         مهِ
هـا در روز   قطـع تمـامي روابـط ميـان انسـان      سورة أنعام نيز بـه  94در آية  »سبابالأ

تاً صاحبان قدرت دنيـوي  در سياق متن ما طبيع »الذّين اتّبعوا«. شود قيامت مربوط مي
طبـري،  (انـد   در ساير موارد، مفسران گـاهي آنهـا را همـان شـياطين دانسـته     . هستند
گـذارد   پارت بنا را بر اين مـي ). 2416تا  2413ص، ش  287، 3ج ، 3چاپ ، تفسير

در . انـد  آمده، همـان پيـروان  » رأوا العذاب«كه مقصود از كساني كه در وصف آنها 
  .توان فاعل اين فعل را كساني ديگر دانست متن ما ظاهراً نمي

بـاره،   در اين(اندازد  مي» بندي پاسكال شرط«تعبير غيلان ما را به ياد : rدر خصوص 
الگـوي   u - .، اثـر نگارنـده  Anfänge 192بنگريـد بـه   ، tدر خصوص  -). 453، 1ج 

 همـين الگـو را در  . شدگان قدري است در حكايات مربوط به كشتهمتداول روايتي 
معـروف در قتـل عـامي     يا معروف بـن أبـي  ) 330، 2ج (ارتباط با اعدام بشير رحال 

، تاريخ الموصـل أزدي، (در موصل به راه انداختند  133سال  بهيابيم كه عباسيان  مي
  ).467، 2س؛ بنگريد به ج  2، 148= س  10، 147



II .رجئهم  
a( كوفه  
ــن حســن. 1 ــ ب ــن دمحم ــه، ب ــاء« حنفي ــاب الارج  van Ess in: Arabica تصــحيح(» كت

21/1974/20ff.(:  
  :كان الحسن بن محمد بن الحنفية يأمر أن أقرأ هذا الكتاب علي الناس«

a  و نحثّكم علي أمره و نرضي لكم طاعته و نسخط لكـم   بتقوي االلهأما بعد فإنا نوصيكم
أن يأتيه الباطل من ’و أعزّه و حفظه  2فأحكمه و فصله 1معصيته، و إن االله أنزل الكتاب بعلمه

من الظلمة  و نوراً 4من الشر و ضرب أمثاله و بين عبره و جعله فرقاناً 3‘بين يديه و من خلفه
 5ثم تمت النعمة و أكملت العبادة و حفظت الوصـية  b من العمي و هدي من الضلالة،  و بصراً

هو حبل االله المتـين و  نةّ و مضت الموعظة و اعتقد الميثاق و استوجبت الطاعة، فو جرت الس
تـولّي حكمـه و    ، بها سبق الاولون و بها أدرك الآخرون، كتابا6ً‘العروة الوثقي لا انفصام لها’

  .و من ضيعه لا يقبل منه غيره 7ارتضاه لنفسه و افترضه علي عباده، من حفظه بلّغه ما سواه
c ة وأما بعد، فإنّ االله تبارك و تعالي انزل علي محمبتعثه بالرسالة رحمة للنـاس  ا د النبو
، 9في ظلمة الجاهلية و ضلالتها يعبدون أوثانها و يستقسـمون بأزلامهـا   و الناس حينئذ 8كافةّ

  .مون حرامهم، دينهم بدعة و دعـوتهم فريـة  عنها يأتمرون أمرهم و بها يحلّون حلالهم و يحرّ
d ها عليكم و بشّركم و أنذركم رحمة منه لكم و منةّ منّ ب )ص(داًفبعث االله عزوجل بالحق محم

كيف نصحت لهـم رسـلهم و    -ذكر من كان قبلكم من الأمم و قص في الكتاب قصة إبراهيم 
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